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گــروه حــوادث / مــرد کینه جــو بعــد از اینکه  
شــاهدی را کــه باعث اعــدام برادرش شــده بود 
با شــلیک گلوله کشــت بــه اتهام قتل بــه زندان 
افتاد امــا در حالی که یک قدم با چوبه دار فاصله 

داشت،  به خاطر بیماری در زندان جان باخت.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
رســیدگی بــه این پرونــده از 8 ســال قبــل  با قتل 
جوانی بــه نام هاشــم در گورســتان ورامین آغاز 
شــد. پس از حضور مأموران در محل مشــخص 
شــد که هاشــم  با شــلیک یــک گلوله به ســرش 
کشته شــده اســت. رد چرخ های موتورسیکلت 
در محــل هم نشــان داد که عامل یــا عاملان قتل 
با موتورســیکلت فــرار کرده انــد. در ادامه پلیس 
با تحقیقات بیشتر متوجه شــد که هاشم با فردی 
به نــام حمید اختــلاف داشــته اســت. بنابراین 
با احتمــال اینکه  او ســرنخ پرونده باشــد، حمید 

دستگیر شد.

ë اظهارات متهم
حمیــد در همــان بازجویی هــای ابتدایی به 
قتل اعتراف کرد و گفت: چند ســال قبل برادرم 
به خاطر سرقت مسلحانه از یک جواهرفروشی 
دســتگیر شــد اما در پرونده اش  اتهــام تجاوز به 
یک کودک هم آمده بــود در حالی که تحقیقات 
درباره این اتهام ادامه داشــت هاشم به دادگاه 
رفــت و علیــه بــرادرم شــهادت داد او گفت که 
بــرادرم به آن کودک تجاوز کرده اســت. همین 
شهادت موجب شــد تا برادرم اعدام شود . بعد 
از اعدام برادرم دیگر ما یک روز خوش ندیدیم 
مادرم  مدام اشک می ریخت و عکس برادرم را 
با خودش همه جا می برد. من داشــتم سوختن 
مــادرم را می دیدم و نمی توانســتم بی تفاوت از 
کنار آن بگذرم. مســبب همه این بدبختی ها را 
هاشــم می دانســتم بالاخره  تصمیم بــه انتقام 
گرفتم . اســلحه ای تهیه کردم و همیشه همراهم 

داشــتم  تــا هرلحظــه که هاشــم را دیــدم انتقام 
بــرادرم را از او بگیرم. وی دربــاره روز حادثه هم 
گفــت: صبــح آن روز بــه همراه دوســتم مهدی 
برای فاتحه خوانی ســر مــزار بــرادرم رفتیم. در 
راه برگشت چشــمم به هاشم خورد او هم برای 
فاتحه به ســر مــزار برادرم آمده بــود. با دیدنش 
از مهــدی خواســتم بــا موتــور نزدیکش شــود و 
بلافاصلــه کلتــم را خــارج کــردم و گلولــه ای به 
ســرش زدم و با سرعت از آنجا دور شدیم. البته 
مهــدی هیچ دخالتی در این کار نداشــت و پس 
از شــلیک من متوجه شــد که قصدم چــه بوده 

است.
ë حکم دادگاه

پس از اظهــارات متهم، مهدی هم به اتهام 
معاونت در قتل بازداشت شد و پس از تکمیل 
تحقیقــات پرونده آنها با صدور کیفرخواســت 
بــه )شــعبه 113 وقــت( دادگاه کیفری اســتان 

تهران ارسال شد. متهمان در سال 92 محاکمه 
شدند و اولیای دم درخواست قصاص کردند.

متهم هم وقتی در جایگاه قرار گرفت، با تکرار 
اظهاراتش گفت: من هاشــم را کشتم چون او با 

شهادتش جان برادرم را گرفته بود.
خــودش  از  دفــاع  در  هــم  مهــدی  ادامــه  در 
گفت: من هیــچ دخالتی در قتل نداشــتم. فقط 
می دانســتم که او مدتی اســت از دســت هاشم 
کینه به دل دارد اما نمی دانســتم که قصد دارد او 

را بکشد.
با توجــه به درخواســت قصــاص اولیای دم 
و مــدارک موجــود در پرونــده، قضات وارد شــور 
شــدند و حمید را به جرم قتل عمدی به قصاص 
و به دلیل حمل ســلاح به 6 ســال حبس محکوم 
کردند و مهدی نیز به 6 ســال حبس محکوم شد. 
رأی صادره در شعبه 7 دیوان عالی کشور به تأیید 

رسید.

ë مرگ قاتل در زندان
را  حبســش  دوران  حمیــد  کــه  حالــی  در 
می گذارند، به دلیل بیماری در زندان درگذشــت 
کــه این بــار اولیــای دم با شــکایت به دادســرای 
جنایــی تهران، خواســتار دریافت دیه شــدند. با 
ارســال این درخواست به شــعبه 10 که جایگزین 
شــعبه 113 شده بود، یکبار دیگر پرونده به جریان 
افتاد. قضات شــعبه 10 به دادســرا اعلام کردند تا 
برای پرداخت دیه اموال حمید شناســایی شــود 
اما نتیجه اســتعلام ها نشــان داد وی هیچ دارایی 

نداشته است.
پــس از آن بــا توجــه بــه اینکــه قاتــل اموالی 
نداشــت اولیــای دم بــا حضــور در برابــر قضات 
اعلام کردند خواستار دریافت دیه از بیت المال 
هســتند. بدین ترتیــب  قضــات پرونــده را مورد 
بررســی قــرار دادند و برای صــدور رأی وارد شــور 

شدند.

درخواست  دیه از  قاتلی که در زندان مرد

در قهــوه خانه میــدان اصلی آبادی، ردیــف به ردیف مردان روســتایی 
نشسته بودند. چای می نوشیدند و قل قل قلیان ها یکدم روزهای ملال آور 
و یکنواخت روستایی را تکرار می کردند. کدخدا پاهای کوتاه واریسی اش را 
زیر میز دراز کرده بود و طبل شکمش را به میز چسبانده بود و هربار که پکی 
به قلیان می زد فواره دود تنباکوی شیراز روی سبیل خاکستری آویخته روی 
لبش که به زردی می زد می پیچید. هنوز چله فوت همسرش کلثوم خانم 
به ســر نرسیده بود که با زلیخا کلفت جوانش صیغه کرده بود. اهل آبادی 
می گوینــد کلثوم از دســت کدخدا دق مرگ شــده اســت. البته پســر بیمار 
ولگــردش هم در مرگ او بی تأثیر نبوده اســت. کار جوانــک این بود که هر 
روز با دوســتان ولگردش در خلوت خرابه ای قمار می کرد و پول باختش را 
از دخل پدر عطارش کش می رفت. بیکار هم که می شد با همپالگی هایش 
ول می گشــت و ســر به ســر ایــن و آن می گذاشــت. یکبــار در منبــع آبی که 
کدخــدا پــای در دکان برای کاســبان و رهگذران تشــنه لب کار گذاشــته بود 
پنهانــی »تلخکــی« دو آتیشــه قاطــی آب کــرده بــود و آبرو ریــزی بین اهل 
محــل به بــار آورده بــود. آن روز در قهوه خانه میــدان »درخت مراد« یکی 
از مشــتری ها درباره کدخدای پیر و شب عروسی اش با کلفت جوان، از سر 
مزاح پرســش های نامعقولی می کرد و قهقهه مشتریان فضای قهوه خانه 
را می تکاند مردی صورت استخوانی هم که به دست های معروف کدخدا 
اشــاره داشــت گفت: هرشــب کدخدا هوس خورشــت آلو دارد. ابتدا آلوها 
را به دقت می شــمارد و بعد توی خورشــت می ریزد. شــام را که می خورند 
و ســفره را که جمع می کنند او شــروع به شــمردن هسته ها می کند تا ببیند 
چندتا از آلوها گم شــده آنوقت از اهل خانه بازجویی می کند تا فاش شــود 
که چه کسی هسته های آلو را کش رفته است.مشتریان قهوه خانه با صدای 
همهمه و فریادهایی که از بیرون به گوش می رســید، خاموش ماندند و با 
تعجب گوش سپردند تا ببینند امروز چه واقعه ای رخ داده است. یکی شان 
گفــت: حتماً دســته ای از طرفداران رمال ها در آبــادی راه افتاده اند.کدخدا 
گفت: لابد باز خانه به خانه می گردند تا آدم های شیطان زده را پیدا کنند.

مــرد صورت اســتخوانی به اعتــراض گفت: تــو دیگر چرا ســگ گزیده ها را 
می گویی شــیطان زده ها؟ پسرم که چند کلاس سواد دارد می گوید افرادی 

که مرض هاری از سگ گرفته اند.
از میــان همهمــه و غوغایی که روشــن تر شــنیده می شــد، صــدای تار و 
ســه تار به گوش می رســید. مردان حاضــر در قهوه خانه بــا بهت و حیرت 
بــه یکدیگر نــگاه می کردند و قهوه چی که دســت و پایش را گــم کرده بود، 
هراســان قلیان ها و اســتکان های روی میز را جمع آوری می کرد گفت: خدا 
بخیر بگذراند که به اینجا هجوم نیاورند و قهوه خانه را به هم بریزند.یکی 
از مشــتری ها پرسید: این ساز و آواز دیگر چیســت که به راه انداختن؟ مگه 
دعانویس ها حکم نکردند که ســاز و آواز قدغن شــده؟یکباره همه نگاه ها 
بــه مــردان و زنــان و کودکانی افتاد که بــام به بام می دویدنــد و آنگاه که به 
بام های مشرف به میدان بزرگ می رسیدند حلقه می بستند و صدای ساز 
و آوازشان رساتر و روشن تر به گوش می رسید.حاضران در قهوه خانه گیج 
و گنگ از هم می پرســیدند این چه سیاســتی اســت که برپا شــده؟ به ناگاه 
از دهانــه همــان کوچه ای که تجمع کرده بودند خروش ســیل جمعیت به 
میدان شــروع شــد و جمعیت که از تنگنای کوچه رها می شــدند به میدان 
می ریختند و دور آن حلقه می بستند.از لب بام خانه ای فریادی برخواست: 
آی کاســب ها، مشتری ها نگران نباشــید. بیایید بیرون تماشا کنید که شیخ 
دعانویــس مطــرب شــده و بــا مطرب هــای دوره گــرد دســته مطربــی راه 
انداختــه. با ایــن فریاد مرد و زن از خانه بیرون ریختند و کاســب ها از بیم و 

وحشت درها را تخته کردند.
ناگهــان فریــادی دیگــر برخاســت:آی مــردم تماشــا کنیــن. دعانویس 
مطرب شــده، با سازهای دوره گرد دسته شــادی راه انداخته. بیایید ببینید 
همان دعانویسی است که سازها را می شکسته.دسته مطرب های دوره گرد 

که دعانویس دایره زنگی به دست داشت به میانه میدان رسیده بودند.
گویــی همــه مردم آبــادی در میدان بزرگ جمع شــده بودنــد و صحنه 
طرب را تماشا می کردند. سردسته مطرب ها تار کهنه اش را به سینه فشرده 
بود.همــکار ســالخورده اش ســرنا می نواخت، پســرک بر طبــل می کوبید و 
دعانویســی دایره زنگی اش را در بالای ســر می چرخاند و دســت افشــانی 
می کرد با صدایی بلند و دستاری بر سر. پیرمرد تارزن هم رقصان و چرخان 
ترانــه ای محلی را با آهنگ می خواند.از بام خانه ای مردی خواند: رمال ما 
مطرب شــده! و جمعی باهم در جواب دم گرفتند: رمال ما مطرب شــده! 
و رمــال زیر لب نالید: خدایا با این رســوایی گناهم را ببخش... من روســیاه 
به خاطر فریب بندگانت گناهکارم. و دســته ای از جوانان یکصدا خواندند: 
رمال ما رســوا شــده! و از بام و در  بارانی از گوجه فرنگی گندیده بر ســرش 

باریدن گرفته بود که از چهره اش شره می کرد.

محمد بلوری/ روزنامه نگار

رمالی که مطرب شد

در حاشیه

36 مردی با چشمان حادثه ساز

گروه حوادث/ تــازه داماد، وقتی فهمید صاحب کار 
همســرش بــرای وی مزاحمت ایجاد می کنــد، در قرار 
شــبانه بــا مرد جــوان دســت به چاقــو شــد و جانش را 
گرفت.به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، ســاعت 
11 شــب شنبه 29 شــهریور، رهگذران و کسبه در میدان 
نوبنیاد تهران شــاهد درگیری بین دو مرد جوان بودند. 
ابتــدا صــدای جر و بحث شــان بلند شــد و بعــد از آن، 
یکی از طرفین درگیری به  نام خســرو که زن جوانی نیز 
همراهش بود دســت بــه جیب برد و ناگهــان چاقویی 

بیرون آورد و ضربه ای به مرد جوان زد.
ضربــه چاقو بــه پهلوی شــهرام اصابت کرد و پســر 
24 ســاله روی زمین افتاد. خســرو با دیدن این ماجرا پا 
به فرار گذاشــت اما همســرش که از دیــدن این صحنه 
شــوکه شــده بــود و بــاورش نمی شــد که شــاهد چنین 
صحنه ای باشــد شــروع بــه داد و فریــاد کــرد و از مردم 
کمک خواست. خسرو بعد از فرار، زمانی که متوجه شد 
همسرش در همان محل درگیری مانده است به محل 
بازگشــت. شــاهدان حادثــه نیــز بلافاصله بــا اورژانس 
و پلیــس تماس گرفتــه و گزارش نــزاع خونین را اعلام 
کردند. لحظاتی بعد مأموران پلیس و امدادگران راهی 
محل شده و با انتقال شهرام به بیمارستان، خسرو نیز 

بازداشت شد.
ë گزارش یک جنایت

عصر یکشــنبه 30 شــهریور، مســئولان بیمارســتان 
در تمــاس با پلیس از مرگ شــهرام خبر دادند و بدین 
ترتیــب گــزارش این قتــل بــه بازپرس رحیم دشــتبان 

رســید.با مــرگ شــهرام، پرونده ایــن درگیــری خونین 
کــه منجــر به قتل شــده بــود بــرای رســیدگی در اختیار 
کارآگاهان اداره دهم آگاهی قرار گرفت. مرد 30 ســاله 
در بازجویی هــا گفت: من در یک رســتوران کار می کنم 
و همســرم نیز در رســتوران دیگری کار می کند. شهرام 

مسئول قسمتی بود که همسرم در آنجا کار می کرد.
او ادامــه داد: مــن ســه ماه قبل بــا روشــنک ازدواج 
کــردم و زندگی خوبی داشــتیم اما یک ماهی می شــود 
که شــهرام بــرای او ایجاد مزاحمت کرده اســت. اوایل 
روشــنک ســعی کرد این موضوع را خودش با شــهرام 
حــل کنــد اما بی فایــده بــود. وقتی مــن متوجــه ماجرا 
شــدم به ســراغش رفتم و از او خواستم که دست از سر 
همسرم بردارد. اما باز هم بی فایده بود شهرام مدام با 
پیغام ها و تماس هایش برای روشنک ایجاد مزاحمت 

می کرد و به تذکرات من هم گوش نمی داد.
مرد جوان ادامه داد: از دســت شــهرام خســته شده 
بــودم و تصمیــم گرفتــم کاری کنــم کــه دیگــر بــه فکر 
مزاحمت برای همســرم نیفتد. شــب حادثه بــا او قرار 

گذاشتم و چاقو هم با خودم بردم.
به محل قرار که رسیدیم با شهرام شروع به صحبت 
کردم. اما بی فایده بود، از دســتش عصبانی شده بودم 

و با چاقو او را زدم.
با اعتــراف متهم جوان، به دســتور بازپرس شــعبه 
دهــم دادســرای امــور جنایــی پایتخــت مرد جــوان در 
اختیار کارآگاهان اداره آگاهی قرار گرفت و بررسی ها در 

این خصوص ادامه داشت.

گــروه حوادث/ مرد شــیاد کــه مدعی بود مصــرف الکل 
بــدن را از ابتــلا به کرونــا محافظت می کند با فــروش الکل 

تقلبی به مردم باعث کوری یک مرد شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، چنــد روز قبل 
مردی نابینا به پایگاه دهم پلیس امنیت عمومی پایتخت 
مراجعــه و اظهــار کرد، مدتی قبل با مردی آشــنا شــدم که 
ادعا می کرد مصرف الکل می تواند بدن انسان را در مقابل 
ویــروس کرونــا محافظت کنــد. من هم بــا توجه بــه اینکه 
بشــدت از ابتلای به این ویروس هراس داشــتم برای اینکه 
از کرونا در امان بمانم یک شیشه الکل از وی خریدم و آن را 
مصرف کردم، ولی پس از مدتی دچار سردرد شدید و تاری 
چشم شدم و بعد هم بینایی خودم  را از دست دادم؛.پس 
از اظهارات شــاکی، مأموران پلیس بلافاصله موضوع را در 
دســتور کار خود قرار دادند و هویت متهم و مخفیگاهش را 

شناسایی کردند.
مأمــوران پایگاه دهــم پلیس امنیــت عمومی پایتخت 
روز  عصــر  قضایــی  هماهنگی هــای  بــا  شــدند  موفــق 
بیســت و نهم شــهریور متهم را در مخفیگاهــش در حوالی 
میدان شــوش دستگیر کنند و به پایگاه دهم پلیس امنیت 

عمومی تهران انتقال دهند.
متهم به جرم انتسابی مبنی بر فروش الکل های تقلبی 
به شــهروندانِ مضطرب از ابتلای  به بیماری کرونا اعتراف  
کــرد و پــس از تکمیــل پرونــده  بــرای ادامه روند رســیدگی 

قضایی به دادسرا معرفی شد.

 کوری عاقبت 
ترس از کرونا 

قتل پدر به خاطر 87 هزار تومان
گروه حوادث / ســرایدار ســارق، فرش هــای 450 میلیون 

تومانی صاحبخانه را 20 میلیون فروخت.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، ایــن متهم که با 
سوء استفاده از اعتماد مالکان به 5 واحد از مجتمع مسکونی 
دســتبرد زده بود توســط پایگاه یکم پلیــس آگاهی پایتخت 
دســتگیر شد. یازدهم شــهریور پرونده ای با موضوع سرقت 
منزل از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 به کلانتری 123 
نیاوران اعلام شــد. وقتی مأمــوران کلانتری در محل حاضر 
شــدند شــاکی با اعلام اینکه خانه متعلق به پــدر و مادرش 
اســت کــه خارج از کشــور زندگــی می کنند عنوان کــرد: هر از 
گاهی برای سرکشــی به خانه پدر و مــادرم می آیم اما امروز 
پــس از حضــور در خانه شــان متوجــه به هم ریختگــی لوازم 
منــزل و ســرقت 3 تختــه فــرش ابریشــم بــه ارزش تقریبی 
450 میلیون تومان شدم.مأموران پس از بررسی به سرایدار 
ســاختمان مشکوک شدند و او را بازداشــت کردند. سرایدار 
در اظهاراتــش عنــوان کــرد: بــرای نظافت و انجــام کارهای 
شــخصی ســاکنان به واحد آنها مراجعه می کردم که از این 
طریق رمــز ورود به برخی از آپارتمان ها را به خاطر ســپرده 
بــودم. از وجــود فرش های ابریشــمی منزل شــاکی و رفت و 
آمــد به آن خانه مطلع بــودم به همین خاطر آگهی فروش 
ســه تخته فرش را در فضای مجازی منتشــر کــردم تا اینکه 
شــخصی به نــام مرتضــی با من تمــاس گرفت و خواســتار 
خرید فرش ها شد. من با داشتن رمز ورودی آپارتمان شاکی 
مرتضی را برای دیدن فرش ها به منزل شــاکی بردم و چون 
مــورد پســند وی قــرار گرفتــه بود او بــا پرداخــت 20 میلیون 

تومان فرش ها را از من خرید و با خودش برد.
ســرهنگ ســید علی شــریفی، رئیس پایگاه یکم پلیس 
آگاهی پایتخت در این باره گفت: مأموران در ادامه رسیدگی 
به این پرونده متوجه شــدند که این سرایدار به همین شیوه 
5 فقره ســرقت دیگر از واحدهای دیگر ســاختمان داشته و 
اموالی از قبیل طلا، اسکوتر و لوازم لوکس قیمتی را دزدیده 
اســت. با اعتراف صریح متهم به جرایم ارتکابی با دســتور 
بازپرس دادسرای ناحیه یکم تهران سارق روانه زندان شد و 

کشف جزئیات پرونده ادامه دارد.

سرایدار  طمعکار 
سارق خانه  بود

اعتراف تازه داماد 
به قتل صاحب کار همسرش
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گروه حوادث/ همزمان با مرگ 3 دختربچه در آستانه اشرفیه گیلان در 
حالی تحقیقات پلیسی - قضایی برای رمزگشایی از این ماجرا آغاز شده که 
گفته می شود آنها قرص برنج را به جای قرص جوشان ویتامین خورده اند.
 سیدمهدی فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان در 
تشریح این ماجرا به خبرگزاری صداوسیما گفت: صبح یکشنبه 30شهریور 
خبر مرگ ســه دختر 8، 9 و 12 ســاله در بیمارستان 17 شهریور رشت اعلام 
شــد. این سه کودک در همســایگی یکدیگر در روستای داخل پایین از توابع 
بخش مرکزی آستانه  اشرفیه زندگی می کردند که طبق گزارش بیمارستان 
بــر اثر مســمومیت جان خود را از دســت داده اند دو تــا از این دخترها باهم 
نســبت فامیلی داشتند ودیگری دختر همســایه بوده است. طبق اظهارات 
خانواده این کودکان احتمال مرگ بر اثر خوردن قرص برنج وجود دارد اما 
تا پایان تحقیقات و اعلام نظر پزشکی قانونی نمی توان علت دقیق مرگ را 
بیان کرد.وی با اشاره به بدحال شدن دختربچه هشت ساله پیش از انتقال 
به بیمارســتان گفت: این کودک موضوع خوردن قرص را با خانواده اش در 
میان گذاشــته بــود. در حال حاضر بازپرس ویژه قتــل، تحقیقات خود را در 
این پرونده آغاز کرده اســت. تحقیقات از برخــی اعضای خانواده کودکان و 
مطلعین نیزحکایت از مصرف قرص برنج دارد که تحقیقات قضایی ادامه 
دارد و برای اعلام نظر قطعی درباره علت تامه فوت منتظر نظر کارشناسان 
پزشکی قانونی هستیم تا وقتی این گزارش آماده نشود نمی توان دراین باره 
اظهارنظر قطعی کرد. طبق شنیده ها ظاهراً این کودکان قرص های برنج را 

به اشتباه به جای قرص جوشان ویتامین خورده اند.

دادستان گیلان: 

علت مرگ 3 دختر بچه گیلانی 
هنوز روشن نیست

ادامه  دارد

گــروه حوادث/ مــرد شیشــه ای کــه در اقدامی کینــه جویانه 
خانــه پدرش را به آتش کشــیده و باعث مرگ وی شــده بود 
در بازجویی ها مدعی شد به خاطر 87 هزار تومان پول مواد 

دست به این جنایت زده است.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، این حادثه دوشنبه 
17 شهریور در خانه ای واقع در منطقه حکیمیه تهران رخ داد. 
وقتی مأموران آتش نشــانی به محل رفتند پس از خاموش 
کــردن آتش یک زن و پســر جوانــش را که دچار ســوختگی 
سطحی شده بودند از خانه بیرون آوردند اما پدر خانواده که 
دچار دودگرفتگی شده بود پس از انتقال به بیمارستان جان 
باخت.طبق اظهارات همسایه ها و کارشناسان آتش نشانی، 
حریق عمدی بوده و مأموران کلانتری در همان نزدیکی پسر 
خانــواده به نام شــهریار را به عنوان عامل این آتش ســوزی 

دستگیر کردند.
بررســی ها نشــان می داد که پســر جوان مدت هاست به 
ماده مخدر شیشه اعتیاد دارد و حتی برای ترک به کمپ نیز 
رفته اســت. اما پس از ترخیص دوباره به ســراغ مواد مخدر 

رفته و معتاد شده بود.
شهریار 44 ساله که اعتیاد شــدیدی به مواد داشت برای 
تأمین هزینه شیشــه مدام با خانواده اش اختلاف داشــته و 
شــب حادثه نیز برای گرفتن پــول بار دیگر بــا خانواده اش 
درگیر شده بود اما وقتی پدرش به او پول نداد از خانه خارج 
شد و لحظاتی بعد با ظرفی از بنزین به خانه برگشت و آنجا 

را به آتش کشید.
بدیــن ترتیــب متهــم بــرای تحقیقــات بــه شــعبه دوم 
دادســرای امور جنایی پایتخت انتقال داده شد. وی به قتل 
ناخواســته اعتراف کرد و به دستور بازپرس مرادی در اختیار 

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شد.

گفت و گو با متهم
ë چرا خانه پدرت را آتش زدی؟

خیلــی  روز  آن  بگیــرم.  انتقــام  پــدرم  از  می خواســتم   
عصبانــی بودم، مواد به من نرســیده بود حالــم خوب نبود 
به همین خاطر داخل خانه بنزین ریختم اما نمی خواستم 

پدرم کشته شود. می خواســتم با آتش زدن خانه از او انتقام 
بگیرم.

ë انتقام برای چه؟
آن روز پول نداشتم شیشــه بخرم. به سراغ پدرم رفتم تا 
87 هــزار تومان بگیرم و با آن مــواد تهیه کنم. اما مخالفت 
کرد و پولی به من نداد. از دستش عصبانی بودم، من به تنها 
چیزی که فکر می کردم تهیه مواد مخدر بود. به سراغ مادرم 
رفتم او 20 هزار تومان داد که با آن می توانســتم فقط سیگار 
بخــرم. بــا ناراحتی و کینــه از خانه خــارج شــدم و به پمپ 
بنزین نزدیک خانه مان رفتم. با همان 20 هزار تومان بنزین 

خریدم و به خانه برگشتم.
ë چه کسانی داخل خانه بودند؟

 مادرم، برادر کوچکم و پدرم داخل خانه بودند. از انباری 
شــروع کردم و بعد به اتاق ها رفتم بنزیــن را ریختم و فندک 
زدم. فکر نمی کردم پدرم کشــته شود. مادر و برادرم از ناحیه 
دســت دچار سوختگی شــدند و خودم هم هنگام فرار پایم 

سوخت.
ë چطور دستگیر شدی؟

از خانــه خیلی فاصلــه نگرفته بودم که توســط مأموران 
کلانتری و مردم دستگیر شدم.

ë همیشه پول مواد را از خانواده ات می گیری؟
20 ســال اســت که اعتیــاد دارم. هر موادی کــه فکر کنید 
مصرف کرده ام در این مدت با جوشــکاری، هزینه و مخارج 
موادم را فراهم می کردم. اما از وقتی بیکار شــده بودم پولی 
برای تأمین هزینه موادم نداشتم و برای همین از خانواده ام 
پول می گرفتــم. آنقدر برای تهیه مواد مخــدر از پدر و مادرم 
پول گرفتم که دیگر از من خسته شده بودند پدرم می گفت 
دیگر پولی برایش نمانده که بخواهد در این سن و سال هزینه 

مواد مرا پرداخت کند.
ë ازدواج کردی؟

نه. من خرج خودم را به زور می دادم چه برســد به اینکه 
خرج یک نفر دیگر را بدهم.

ë پشیمانی؟
از اینکه باعث مرگ پدرم شــدم شــرمنده و پشــیمانم و 

عذاب وجدان دارم.


